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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جانبازان

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٢ جون ٢٣

 !مناسبت سالگرد اعدام سعيد سلطانپور، شاعر انقلابی به
رقراری حکومت اسلامی ايران، سانسور و اختناق، سرکوب و کشتار، سياست گرايشات مذھبی ارتجاعی بود از آغاز ب

، بر قدرت سياسی چنگ انداختند و آن را قبضه کردند که اين سياست ١٣۵٧که در جريان خيزش مردمی و انقلاب سال 

ھا آغاز شد و در مقطع سی   انقلاب سرکوباما از ھمان روزھای نخست. ھا تا به امروز ادامه دارد کارانه آن تبه

خورشيدی و با يورش وحشيانه به تجمعات مجاھدين خلق ايران، سرآغاز سيستماتيک سرکوب و  ١٣۶٠خردادماه 

از اين زمان به بعد، حکومت اسلامی، ناتوان از برآوردن . شود کشتار سراسری حکومت اسلامی در ايران محسوب می

ھای سياسی، نھادھای اجتماعی  ريزی شده خود را به سازمان ، ھجوم سراسری و برنامهمطالبات برحق مردم ايران

ھا و نھادھای ادبی و  طلب، مردم کردستان، کارگران و محرومان و روزنامه ھا و حقوق مردم، زنان برابری مدافع آزادی

ز روز سی و يکم خردادماه ھمين سال، جانبه کرد و ا چنين کانون نويسندگان ايران را تشديد و ھمه فرھنگی مخالف و ھم

  .ھای ايران و در سطح تمام جامعه شدت يافت جويانه در زندان ھای بدون محاکمه، غيرانسانی و انتقام اعدام

تا آن . ای آغاز شد ھا به شکل تازه روز کشتار مدافعين آزادی مردم ايران در زندان خرداد سال شصت، سال سی و يکم

ھای صحرايی خلخالی اعدام شده  ای دادگاه ھای دو سه دقيقه از فعالين سياسی با سئوال و جوابزمان نيز ھزاران تن 

ھای  تن از ديگر زندانيان سياسی که از مدتی پيش به بھانه ١٤ھمراه  ، سعيد سلطانپور به٦٠خرداد  ٣١در روز . بودند

 .دندگوناگون دستگير شده بودند، بدون محاکمه و اعلام جرم مشخصی اعدام ش

زمان با اعدام سعيد، اعدام ھزاران زندانی و دستگيرشدگان ديگر، آغاز گشت که تا دوسال و نيم پس از آن ادامه يافت  ھم

  .وقفه از دم تيغ سرکوب و کشتار سبعانه اين حکومت گذشتند و ھزاران نفر، بی

 کشتار آشکاری را در تمامی از ھمين مقطع بود که حکومت اسلامی، شمشير سرکوب خود را از رو بست و سياست

حقوقی مردم و اعمال فشار گسترده بر زنان، کارگران  تر بی جامعه در پيش گرفت که نتيجه آن، شدت يافتن ھرچه بيش

  .جويان بود طلبان و عدالت خواھان، برابری دستان جامعه، دگرانديشان، آزادی و تھی

نويس، منتقد، کارگردان تئاتر، که در  نامه ران، شاعر، نمايشسعيد سلطانپور، عضو ھيات دبيران کانون نويسندگان اي

 تن از ١۴ھای سنگين، ھمراه با  پس از تحمل شکنجه ١٣۶٠حکومت پھلوی نيز بارھا زندانی شده بود، در خرداد ماه 

  . اعدام سپرده شد اعضای پيکار و مجاھدين خلق و غيره به جوخه

  .قرار دارد ١٣۶٠ھای کشتارھای دھه   بود که در ميان پرونده هکاران اعدام سعيد سلطانپور، يک اقدام تبه
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  رقصد سلطانپور در مراسم عروسی می

ھای معروف شاعران و نويسندگان در انجمن  شب، ھا عليه حکومت پھلوی در سرآغاز زمزمه اعتراض ١٣٥٦سال 

  .فرھنگی ايران و آلمان در تھران برگزار شد

در تھران » گوته انستيتو«در » آلمان و ايران فرھنگی انجمن« از طرف ١٣۵۶ مھر ٢٧ه  تا چھارشنب١٨از روز دوشنبه 

ھای شعر، که از آغاز شب تا  برگزارکننده اين جلسات شب. ھای شعری برگزار شد که به مدت ده شب به طول انجاميد شب

فکران و ھنرمندان ايران، شعر خواندند و در اين جلسات شاعران و روشن» .کانون نويسندگان ايران بود«بامداد ادامه داشت، 

ھا را گردآورده بود، در  متن کامل سخنان سخنرانان و اشعار شاعران را، که ناصر مؤذن آن  اميرکبير انتشارات  .سخن گفتند

  .کتابی به چاپ رساند

  :، به پشت ميز خطابه رفت و خطاب به حضار گفتسعيد سلطانپور، شب پنجم

  .ياه، تشنگان آزادی، خواھران و برادارانم، سلامھای س سلام شكستگان سال

عضو کنون نويسندگان ايران ھستم و با حفظ استقلال انديشه خود و پذيرش تمام مسئوليت آن، از پايگاه کانون نويسندگان 

  .خوانم زنم و برايتان شعر می ايران با شما حرف می

يافت  جموعه شعرھايم در سال چھل و ھفت اجازه انتشارصدای ميرا اولين م: تاکنون چھار کتاب از من چاپ شده است

  .ولی بلافاصله پس از انتشار جمع شد

تنھا به . ويژه تئاتر، ھرگز اجازه انتشار نيافت کتاب نوعی از ھنر، نوعی از انديشه، تحليلی در باره ھنر و ادبيات، به

  .سر بردم جرم نوشتن آن مدتی در بازداشت به

کتاب آوازھای بند که تنھا به .ی بر بنياد گزارش ابوالفضل بيھقی تاکنون اجازه انتشار نيافته استا کتاب حسنك نمايشنامه

آور کشيدم منتشر  جا و وھن ھای نابه سر بردم و چون ديگران عقوبت ھا و بندھا به جرم سرودن آن سه سال در بازداشتگاه

  .نشده است

  . تنھا به بھانه چند صفحه جمع شده بود اجازه مشروط يافتدو ھفته پيش کتاب صدای ميرا که در سال چھل و ھفت

تكه کنی و از  گفتند انتشار اين کتاب آزاد است در صورتی که بيست و يك صفحه آن را برداری، يعنی شعرھا را تكه

  .بينيد نشر انديشه و ھنر در صورتی که آزاد نباشد آزاد است می. ھويت بياندازی

ھای دشمن مردم از ايبسن، آموزگاران  نمايشنامه.  ايران را در سال چھل و ھفت بنياد نھاديم، انجمن تئاتر»تئاتر«و از 

ھای سيمون ماشار از برشت را کارگردانی کردم و نيز نمايشنامه انگل را از گورکی که  از محسن يلفانی، چھره

اند و با  نامه رسمی وزارتی داشته مه اجازهايم ھمه و ھ ھايی را که اجرا آورده تمام نمايشنامه. کارگردان مشترك آن بودم

  .اند اين ھمه غضب پاسداران سكوت و سانسور را ھمواره برانگيخته

  سر بردم و چه بگويم محكوم شديم؟ به علت کارگردانی نمايشنامه ی آموزگاران مدتی با نويسنده آن در بازداشت به
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يشنامه انگل در بندند و من، ھم چنان که کنون نويسندگان ھم کنون چند تن از دوستانم به جرم ھمكاری در اجرای نما

نام آزادی و بر بنياد قانون اساسی ايران و متمم آن و اعلاميه جھانی حقوق بشر خواستار آزادی ھنرمندان و  ايران به

  .دربندان ھستم

ای را روی پرونده اين نمايشنامه  هتازه چندی پيش نام. را برای اجازه به اداره تئاتر سپردم ادو ماه پيش نماشنامه مونتسر

نوشته بودند در صورتی که کميته اجرايی اداره تئاتر بر اجرا نظارت . ديدم که بر اساس آن پروانه اين صادر خواھد شد

 صورتی که آزاد بينيد اجرای نمايشنامه و ارائه ھنر و انديشه در تئاتر در می. داشته باشد اجرای نمايشنامه آزاد است

  .اين ديگر سانسور در سانسور است. آزاد استنباشد 

در جا . از برشت، روبلس از گورکی و نمايشنامه حسنك. به تئاتر شھر رفتم و چھار نمايشنامه برای اجرا پبشنھاد کردم

دھند و  تازه اگر پروانه نمايش بدھند سالن نمی. نمايشنامه ديگر در چنگال بررسی است. سه نمايشنامه مھر باطل خورد

  .کنند ر عمل تمام اجرا را سانسور مید

  .گوييم اميدواريم، شايد مجبور باشيد چنين نباشيد گويند از اين پس چنين نخواھد بود و ما می می

بيست و دو شعر از کتاب آوازھای بند و آخرين کتاب شعرم از . خوانم و بعد شعرھايم را ديگر ابياتی از حافظ می

  .کشتارگاه

  کنند چه تقرير میدانی که چنگ و عود 

  کنند پنھان خوريد باده که تعزير می

  برند ناموس عشق و رونق عشاق می

  کنند منع جوان و سرزنش پير می

  گويند حرف عشق مگوييد و مشنويد

  کنند مشكل حكايتی است که تقرير می

  زمانه غزل

  نغمه در نغمه خون غلغله زد تندر شد

  شد زمين رنگ دگر، رنگ زمان ديگر شد

  گشت ر اختر پوينده که در خون میچشم ھ

  برق خشمی زد و بر گرده شب خنجر شد

  شب خود کامه که در بزم گزندش گل خون-

  زير رگبار جنون جوش زد و پرپر شد

  بوسه بر زخم پدر زد لب خونين پسر

  .آتش سينه گل داغ دل مادر شد

  روی شبگير گران ماشه خورشيد چكيد

  شدکوھی از آتش و خون موج زد و سنگر 

  بست آن که چون غنچه ورق در ورق خون می

  .شعله زد در شفق خون، شرف خاور شد

  آراست آن دلاور که قفس با گل خون می

  لبش آتش زنه آمد سخنش آذر شد
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  آتش سينه سوزان نو آراستگان

  تاول تجربه آورد، تب باور شد

  باخته، آن فتنه سرخ وه که آن دلبر دل

  شدرھروان را ره شبگير زد و رھبر 

  عاقبت آتش ھنگامه به ميدان افكند

  آن ھمه خرمن خون شعله که خاکستر شد

  سوخت شاخه عشق که در باغ زمستان می

  آتش قھقه در گل زد و بار آور شد

محمدی در منزل خود در  ، در مراسم ازدواج با سرور علی١٣۶٠ فروردين سال ٢٧در غروب روز  ،سعيد سلطانپور

 . خرداد ھمان سال، در زندان اوين، به جوخه اعدام سپرده شد٣١ و در آخرين دقايق روز تھران بازداشت،  شھر آراء

در اين تاريخ، از . ، اوج بربريت خود را به جامعه ايران و جھان نشان داد١٣۶٠حکومت اسلامی ايران در مقطع سال 

قان شديد بر جامعه ايران حاکم و  فضای سانسور و خف. ماه گذشته بود٧ سوز ايران و عراق، حدود شروع جنگ خانمان

به شرايط  سرکوب و سانسور و کشتار با توجه امنيتی شده، و ھرگونه  شرايط سياسی و اجتماعی کاملا.گير بود نفس

يافته نيروھای سرکوب رسمی و غيررسمی و و نھان   ھا با يورش سازمانی پيش از آن نيز، دانشگاه. شد جنگی، توجيه می

کار اسلامی با کشتن، مجروح ساختن و  گذار حکومت جھل و جنايت و تبه مستقيم خمينی، بنيانو آشکار به فرمان 

ھای سياسی مخالف حکومت به شدت در  سازمان. بازداشت صدھا نفر از دانشجويان، به تعطيلی کشانده شده بودند

از ھم پاشيده و   پی در پیھا با ضربات پليسی برخی سازمان. معرض حملات نيروھای سرکوبگر حکومت قرار داشتند

  . يا دچار انشعاب شده بودند

ويژه در صنايع نفت، تحت کنترل  شوراھای کارگری به. شدت گرفته بود... زنان و کردستان و حملات سيستماتيک به

که، شروع جنگ، تخريب بخش اعظم تاسيسات نفتی کشور و  جدا از اين. حکومت قرار گرفته و تضعيف شده بودند

مثابه کانون اصلی مقاومت جنبش کارگری در مقابل  ی صدھا ھزار نفر از مردم خوزستان، صنعت نفت را بهآواره گ

  .حکومت پھلوی فلج شده و عملا طبقه کارگر ايران را از نقش پيشروترين بخش آن، محروم شده بود

يران بود که فعاليت اصلی او ھای فرھنگی مارکسيستی جامعه ا در بطن چنين حوادثی بود که سعيد سلطانپور از چھره

 .سرود نويسی و کارگردانی تئاتر بود اما در کنار آن شعر و ترانه نيز می نمايشنامه

کرد اما پس از اتمام  سعيد ابتدا در سبزوار زندگی می.  در سبزوار زاده شد١٣١٩ خرداد سال ١۵سعيد سلطانپور در در 

وی مانند صمد . ر مدارس جنوب شھر تھران مشغول تدريس شدتحصيلات متوسطه به تھران آمد و در مقام معلم د

بھرنگی به واسطه تدريس به کودکان فقير با رنج و فقر عظيمی که داشتند آشنا شد و توجه خود را به سيستم آموزشی 

  .معطوف کرد

لت را جسورانه ھای ايدئولوژيک دو ھای خود دم و دستگاه سعيد سلطانپور مخالف اين سيستم آموزشی بود و در نوشته

  :داد قرار می مورد نقد

ھای  سھم نيمکت/ سھم مدرسه / شود  از سحرگاھان که بيدار می/ اش  ھای خستگی و بستگی زنيم از شب حرف می«

/ پايان آزادی  سھم بی/ ھا  ھا و معدن سھم جنگل و رود/ و سھم کار / سھم کارخانه / و سھم خاک / سھم دانه / چوبی 

  »سھم شادی و سھم فردا /آزادی / آزادی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ھمراه دبيران ديگر منطقه تظاھراتی را عليه شھادت دکتر خانعلی   به١٣۴٠ ارديبھشت سال ١٢سعيد سلطانپور در 

  .سازمان داد که توسط پليس به خشونت کشيده شد

ی در عرصه تئاتر ا زمان وارد فعاليت حرفه ھای زبيای دانشگاه تھران رفت و ھم ھای بعد به دانشکده ھنر سعيد در سال

» سه خواھر«ھنريک ايبسن و » دشمن مردم«وی در تئاتر رويکرد مارکسيستی خود را دنبال کرد و آثاری مانند . شد

  .چخوف و آثاری از برشت را بر صحنه برد

 ھای قدر دردناک است وقتی به بودجه چه«: ھای حکومتی قلم تند و تيز سعيد سلطانپور کابوسی بود برای سلبريتی. 

اين ! شود در اين خراب آباد چگونه مصرف می) کار( ھای اضافی ھای مردم و ارزش ماليات. انديشيم ھنگفت ھنری می

  ».شود تا برای حفظ شرايط موجود بکوشند پول کارگران است که به جيب حضرات تئاتر سرازير می

نگاری  ندگی، شعر، تئاتر و روزنامه وی فعالانه در عرصه نويس.دھه پنجاه اوج خلاقيت ھنری سعيد سلطانپور بود

  . داد خواھی اولويت می خواھی و عدالت ھا به مبارزه طبقاتی و آزادی کرد و در تمام آن فعاليت می

اکنون که در جوامع طبقاتی، بيش از «: دھد سعيد در يکی از مقالات معروفش رسالت کار ھنری خود را چنين شرح می

ای جادوئی برای ماندگاری طبقه  مثابه سلاحی ارزان و مؤثر، بازار دارد و وسيله ھر زمان ديگر، ھنر و انديشه به

شود،  و تحميق مردمان محروم و عامی به کار گرفته می وابسته به امپرياليسم جھانی است و ھمواره در جھت تحقير

 ھنرمندانی ست که با درک  آرمانی کوشش برای بيداری و آنگاه پيگيری سرشار از ايمان، برای ھوشياری مردم، وظيفه

 مبارز خود را به سلاح اقدام  چنين تحليل و شناخت حقوق از دست رفته ايشان، انديشه توان و لياقت تاريخی مردم و ھم

تھديد و زندان و شکنجه و و تنظيم مردمی آن به بھای تحقير و ) کار(  اند و برای اکتساب حقوق ربوده شده مجھز کرده

  ».کوشند خون و مرگ خويش می

ھای آن   نخستين دفتر شعر خود تحت عنوان صدای ميرا را منتشر کرد که ساواک به سرعت نسخه١٣۴٧سعيد در سال 

گر ظھور  لحن نوگرا و در عين حال آشنای او در اين کتاب نشان. آوری کرده و انتشارش را ممنوع کرد را جمع

در من، / ام  من خود را نوشته/ ام  ھايی، شعر بوده من خود لحظه/ ام  من ھرگز شعر نساخته«: ادبی وی بوداستعدادی 

فوران درشت چشمه / و شعر من ستاره و درخت بود / ھا کلمه بودند  ستاره/ ھا کلمه بودند  چشمه/ ھا کلمه بودند  درخت

  ».کوشم تفسيرش کنم چيزی بود که بيھوده می/ بود 

ھنرمندی « از سوی ساواک پرونده او به نام ١٣۴٧در سال . شد تر می  و محبوبيت سعيد بين جوانان ھر روز بيشنفوذ

کرد حمله کرد   به سالن نمايش دشمن مردم که سلطانپور آن را اجرا می١٣۴٨ساواک در سال . دار شد ستاره» خطرناک

  .و نمايش را تعطيل کرد

با فشار ساواک عرصه برای . نمايش آموزگاران وی را دستگير و بازداشت کرديک سال پس از آن نيز در شب اجرای 

در .  بنابراين وی عمده وقت خود را معطوف به نوشتن کرد.شد تر می ھای تئاتری سعيد سلطانپور ھر روز تنگ فعاليت

ترين بيانات به نقد  ندرا منتشر کرد که در آن اصحاب قدرت را با ت» نوعی از ھنر، نوعی از انديشه« کتاب ١٣۵١سال 

 .کشيد و ھمين امر باعث شد دستگير و روانه زندانی شود می

ھای سيمون ماشار از برتولت برشت را روی  وی را يک ماه در زندان نگه داشتند و بلافاصله پس از آزادی تئاتر چھره

 شب ديگر ١۵جويان اجرای تئاتر صحنه برد که ساواک در شب سوم اجرا به سالن تئاتر حمله کرد، اما با مقاومت دانش

  .ادامه پيدا کرد

 دستگير و در زندان اوين زندانی شد و ١٣۵۶ تا ١٣۵٣ھای  ھای ھنری و سياسی بين سال سلطانپور به جرم فعاليت

  .ھا تا پايان عمر بر او تاثير گذاشت گويند آثار اين شکنجه دوستانش می.  کرد ساواک وی را شکنجه
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من ديشب «: ھايش را از سر گرفت  از زندان آزاد شد و دقيقا فردای روز آزادی فعاليت١٣۵۶ سعيد سلطانپور در سال

  ».ام تا در دفاع از آزادی بيان، انديشه و اجتماعات، به کانون نويسندگان بپيوندم ام و امروز آمده از زندان آزاد شده

آمد و  ای سياسی فرھنگی ايران به حساب میھ ترين نھاد وی به کانون نويسندگان رفت که در آن زمان يکی از مھم

  .ای در حمايت از آزادی بيان منتشر کرد بيانيه

ھای   در شب شعر کانون گوته شرکت کرد که يکی از رويداد١٣۵۶طور که در بالا نيز اشاره شد سعيد در سال  ن ھما

گی آن دوران شرکت کردند و اغلب ھای فرھن در اين برنامه بسياری از چھره. مھم فرھنگی سياسی معاصر ايران است

ھا کاملا انقلابی شده بود و شب  فضای سياسی کشور در اين سال. اشعاری اعتراضی عليه حکومت پھلوی خواندند

  .ھای انستيتو گوته اعلام ھمبستگی نويسندگان و شعرا با انقلابيون بود شعر

ور پس از اين برنامه به خارج از کشور رفت و سلطانپ. سعيد در شب پنجم اين برنامه سخنرانی کرد و شعر خواند

اندکی بيش از خروج . تشکيل داد که جنايات عليه حکومت شاھنشاھی را افشا کند» از زندان تا تبعيد«نام  ای به کميته

  .سلطانپور نگذشته بود که انقلاب پيروز شد و وی به کشور بازگشت

اندازی کارگاه ھنر و انديشه ايران، توليد و   عبارت بودند از راه١٣۵٩ و ١٣۵٨ھای  ھای سلطانپور در سال عمده فعاليت

ھای انتشاراتی و پخش کتاب، به روی  ھای انقلابی، تاسيس سنديکای ھنرمندان و کارکنان تئاتر، فعاليت انتشار سرود

اجرای نمايش ھای دراماتيک و  تدريس در دانشکده ھنر» عباس آقا کارگر ايران ناسيونال«صحنه بردن بردن تئاتر 

  »مرگ بر امپرياليسم«

اين نمايش واکنشی بود به وقايع سال . موجب خشم نيروھای مذھبی واقع شد» عباس آقا کارگر ايران ناسيونال«تئاتر 

شود و در مقابلش  کرد که در مقابل بازار متوقف می کاری را نقد می تم مرکزی درام جناح سازش. ٥٧ نخست انقلاب

  .خواھد تا آخر انقلاب پيش برود دھد که می ر را نشان میجناحی از طبقه کارگ

نمايشنامه عباس آقا کارگر ايران ناسيونال . اين اثر سلطانپور تلفيقی بود از مبارزات کارگرای و مبارزات روشنفکرای

ايشنامه دانشگاه  ھزار نفری در استاديوم فوتبال محل اجرای نم٧ تا ۵اولين تئاتر خيابانی مستند در ايران بود که تجمع 

افتاد چنين بود که تماشاگر بسيار تحت تاثير قرار  اتفاقی که پس از ديدن اين نمايشنامه می. اميرکبير را به وجود آورد

  .گرفت و اين برای حکومت تاز ھبه دوران رسيده مذھبی خوشايند نبود می

ھای پايانی حيات  ای روز ھای زنجيره قتلھای موسوم به  عضو کانون نويسندگان ايران و وکيل قتل، ناصر زرافشان

شود که در  کمی بعد از دو ماه از دستگيری سعيد، شرايط جسمی او به حدی بحرانی می«: کند سعيد را چنين توصيف می

کسانی که او را در چنين .  وی دعوت کردند شود و پزشکی را از خارج از زندان برای معاينه بھداری زندان بستری می

. يکی از پاھايش ورم کرده و سياه بود. يک سمت بدن سعيد کاملا کبود بود: کنند اند چنين نقل می ديدهھايی  روز

کردند؛  گويند حتی اگر امکانات درمان را برايش فراھم می می. شکنجه کار خود را کرده بود. ھايش از کار افتاده بود کليه

  ».ضعيت تيرباران شدسعيد با اين و. احتمال زنده ماندن او بسيار اندک بود

 به ١٣۶۴ شھريور ١۵ نشريه مجاھد، سازمان مجاھدين خلق ايران، به تاريخ ٢۶١نام سعيد سلطانپور در ضميمه شماره 

ھای سياسی مخالف حکومت اسلامی   نفر است که اکثرا وابسته به سازمان١٢٠٢٨اين ضميمه شامل فھرست . چاپ رسيد

 تا زمان چاپ نشريه مجاھد اعدام شده و يا در درگيری با قوای انتظامی ١٣۶٠ رداد خ٣٠اين افراد از تاريخ . اند بوده

 . حکومت اسلامی جان باخته بودند
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چنين سايت اينترنتی مجاھدين  اطلاعات در باره سعيد سلطانپور بر مبنای مصاحبه با يکی از دوستان نزديک وی و ھم

تھيه شده  ١٣٦٠ه دادستانی مرکز در روزنامه کيھان مورخ اول تيرو اطلاعي ٨٤و  ٧٧ھای  خلق، مجله نشريه آرش شماره

 .است

به نوشته . توسط پاسداران کميته کوی کن بازداشت شد ١٣٦٠فروردين  ٢٧اش،  سعيد سلطانپور در شب عروسی

 باره در روز عروسی، حدود ظھر، دو نفر پاسدار آمده بودند تا به بھانه واھی پرسش در ) ٨٤ماھنامه آرش ( نامزدش

آيند و ھر ساعت بر تعدادشان افزوده  مجددا عده ديگری مسلح می. دھند ھا را راه نمی اما آن. قاچاق ارز او را با خود ببرند

در ادامه . طوری که قبل از آمدن مھمانان، پاسداران در حياط و زير زمين و حتی خانه ھمسايه جمع شده بودند شود به می

رھا موافقت کرده بودند که تا پايان مراسم مزاحمتي ايجاد نکنند و پس از آن فقط دو ساعت پاسدا«: اين نوشته آمده است

وقتی زمان بردن او فرا رسيد، ھمھمه ای در . گردانند برند و خودشان ھم او را برمي سعيد را براي سوال و جواب مي

  ».گرفت و چند تير ھوائی شليک شد

زندان اوين بود و اجازه ملاقات با وکيلش  ٢٠٩داری او بند  ه سر برد، محل نگهسعيد سلطانپور مدت دو ماه در بازداشت ب

بنا به گفته مصاحبه شونده، . وی دو ملاقات با مادرش داشته است) ٨٤مجله آرش ( به گفته نامزد سعيد سلطانپور. را نداشت

بر اساس . پذيرد شرکت کند که نمیخواھند توبه نامه نوشته و در يک مصاحبه تلويزيونی  در طول بازجويی از وی می

  .ھای شديد بوده است ھای مجله آرش و سايت اينترنتی مجاھدين، سعيد سلطانپور تحت شکنجه نوشته

  .در زندان اوين تشکيل شد ١٣٦٠خرداد  ٣١دادگاه در تاريخ . اطلاعی درباره جلسه يا جلسات دادگاه در دست نيست

ذکر شده » ھای فدائی خلق ايران چنين عضويت در سازمان چريک اق ارز و ھمسابقه و قاچ سوء«اتھام سعيد سلطانپور 

  .است

شود و زندانيان سياسی از يک محاکمه منصفانه محرومند، صحت  در شرايطی که حداقل تضمين ھای دادرسی رعايت نمی

  .شود مسلم و قطعی نيست ھا نسبت داده می جرايمی که به آن

  . نيستاز دفاعيات سعيد اطلاعی در دست

بر اساس اطلاعيه روابط عمومی دادستانی انقلاب جمھوری اسلامی . از جزئيات حکم اعدام وی اطلاعی در دست نيست

ای از مجرمين را که مقابله اينان با اسلام و مسلمين  دادگاه انقلاب جمھوری اسلامی، پس از محاکمه و شور، عده«مرکز 

 طبق موازين شرع و قانون، محارب با خدا و رسول خدا دانست و به اعدام محرز است و فسادشان در زمين ثابت شده، بر

  .در زندان اوين اعدام شد ١٣٦٠خرداد  ٣١سعيد سلطانپور به نوشته روزنامه کيھان، بعد از ظھر » .محکوم کرد

 در شھر ای  مراسم عروسی در خانه۶٠سرور علی محمدی نامزد سعيد در اين باره نوشته است که در فروردين سال 

جا زندگی  خانمانش، در آن به قول خودش بتواند با ھمه رفقای بی«آرا برگزار شد که متعلق به خود سلطانپور بود تا 

 .»کنند

ھايی  محمدی در موقع ورود به خانه با چھره اما روز عروسی، خانم علی» بيابانی بيش نبود«که شھر آرا در آن ايام  با آن

. ھای ناآشنا که لبخندشان زياد صميمی نبود، برخورديم به چھره«: به نظرش عادی نبودشود که  در خيابان طرف می

  ».داد اطراف خانه بوی رفاقت نمی

  .ھا رفقای تشکيلاتی سلطانپور ھستند او و ھمراھانش تصور کردند که آن

  .او را ببرند» يا چيزی شبيه اينقاچاق ارز «بھانه  محمدی، دو پاسدار سراغ سلطانپور آمده بودند تا به بنا به نوشته علی

  .سلطانپور از رفتن امتناع کرد. قرار بود دو ساعته او را ببرند و برگردد
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پاسدارھا موافقت کرده بودند، که تا پايان مراسم مزاحمتی ايجاد نکنند و پس «. تر برگشتند پاسداران اين بار با تعداد بيش

  ».گردانند برند و خودشان ھم او را برمی ب میاز آن فقط دو ساعت سعيد را برای سئوال و جوا

اما به اين دليل که ممکن است «شود  چند طرح برای فرار کردن سلطانپور، بين دوستان حاضر در مھمانی مطرح می

  ».کرد اش نبودند، در بر داشته باشد، رد می خطری برای رفقايش، که اتفاقا اکثرا ياران تشکيلاتی

ھا عروس، سلطانپور را ھمراھی کند، اما در نھايت با شليک چند تير ھوايی مراسم پايان يافت پاسداران رضايت دادند تن

  .و سلطانپور را بردند

ھای  ھای درخشان ادبيات و ھنر و مبارزه مردم ايران، در دفاع از آزادی و برابری، سال سعيد سلطانپور، يکی از چھره

خاطر ھنر و   آزار حاکميت شاه گذراند و در حکومت اسلامی نيز بهپرباری از زندگيش را در زندان و زير شکنجه و

خاطر عضويت در ھيات دبيران کانون  خلاقيت ادبی و تاثيرات شگرفی که در فرھنگ پايداری داشت و نيز به

سی ھای فدائی خلق ايران، سنديکای ھنرمندان تئاتر ايران، و فعاليت متشکل سيا نويسندگان ايران، طرفداری از چريک

سعيد سلطانپور يادآور خاطره شاعران و ھنرمندان انقلابی و . و با داشتن افکار کمونيستی دستگير شد و به قتل رسيد

 بود و پيوندی بين سنت مقاومت و پايداری گذشته و اکنون ...چون قرة العين، عارف، فرخی يزدی، عشقی و مبارزی ھم

  .آمد جامعه ما به شمار می

 ھمراه با سرکوب و کشتار ھزاران تن از مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی، به ويژه کشتار ھمگانی از آن زمان به بعد،

، نويسندگان و ھنرمندان بسياری نيز توسط اين حکومت جانی و مافيايی و ١٣۶٧ھزاران زندانی سياسی در سال 

  .ستيز به قتل رسيدند و جان خود را از دست دادند آزادی

خواه و پيکارگران راه آزادی و  ھای آزاده و برابری نديشه و بيان، ياد سعيد سلطانپور و ھمه انسانبا دفاع از آزادی ا

سوسياليسم را که در دفاع از حقوق بر حق مردم ايران برای يک زندگی بھتر و آزاد و برابر جان خود را از دست 

 قدرت و ھمبستگی مبارزاتی خود، کليت حکومت اند گرامی بداريم و يقين داشته باشيم که مردم آزاده ايران با داده

 .اسلامی ايران را سرنگون کرده و جامعه نوين آزاد و برابر و انسانی را برپا خواھند کرد

  .برم به پايان می»  سرود پاييز آمد«نام  ای از سعيد سلطانپور به مطلب را با سروده

  » سرود پاييز آمد«

  پاييز آمد

  در ميان درختان

  لانه کرده کبوتر

  گريزد باران میاز تراوش 

  خورشيد از غم

  با تمام غرورش پشت ابر سياھی

  نشيند عاشقانه به گريه می

   

  من با قلبی به سپيدی صبح

  با اميد بھاران

  روم به گلستان می

  چو عطر اقاقی ھم
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  نشينم لابلای درختان می

  باشد روزی به اميد بھاران

  روی دامن صحرا لاله رويد

   

  شعر ھستی بر لبانم جاری

  وانم آریپر ت

  روم در کوه و دشت و صحرا می

  ھا ھستم من پيمای قله ره

  راه خود در توفان

  نوردم در کنار ياران می

   

  دارم اميد که دھد روزی سختی کوھستان

  بر روان و جانم

  پاکی اين کوه و دشت و صحرا

  باشد روزی برسد به جھان شعر ھستی بر لب

  جان نھاده بر کف

  ھا را در نوردم راه انسان

   

  ھا ھستم من پيمای قله ره

  راه خود در توفان

  نوردم در کنار ياران می

  در کوھستان يا کوير تشنه 

  ھا يا که در جنگل 

  رھنوردی شاد و پر اميدم 

  شعر ھستی 

  بودن و کوشيدن 

  رفتن و پيوستن 

  از کژی بگسستن 

  جان فدا کردن در راه حق است 

  

  ٢٠٢٢ونج ٢٢ - ١٤٠١ - سرطان-تير ١چھارشنبه 

 


